
خرگوشك هنوز خيلى كوچولو 
بود. نمى توانست توى خانه، تنها بماند.

ــبد را  ــت. س ــت خودش گذاش مادرش او را روى پش
برداشت و به راه افتاد.

ــك با خودش فكر كرد: «مامانم خسته مى شود.  توى راه، خرگوش
بايد به او كمك كنم!»

بعد، از پشت مادرش پايين پريد و گفت: «من خودم راه مى روم.»
و يواش يواش دنبال مادرش رفت.

به سبزه زار رسيدند. خانم خرگوشه، چند تا كلم چيد و توى سبد انداخت.
خرگوشك با خودش فكر كرد: «مامانم خسته شده. بايد به او كمك كنم!»

بعد هم بى سر و صدا،  چند تا هويج چيد و توى سبد انداخت. 
خانم خرگوشه سبد پرُ از هويج را ديد وگفت: «آفرين كوچولوى من، چه 

كار بزرگي كردى! من كلم چيدم. تو هم هويج چيدى. نخود نخود، هر 
كى به اندازه ى خود!»

خرگوشك خوش حال شد. سرِ سبد را گرفت و با مادرش به 
خانه رفت.

• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: فريبا بندي
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